می نویسد با لهجهء موج
بر صفحهء خطری متلاطمر
و نهنگ ها
به بدرقه اش سوت می کشند

می نویسد با قلم نسیم
بر صفحهء خالمخال آسمان
و ابرها بر مرثیه هایش می گریند

می نویسد
بر کاعذ پیر شدهء خطی
و صدایش در همهمهء کتاب ها گیر می کند

پیر مرد دریائی
سیمرغ کوه های کوتاهی
و بابادکی که کودکی بسوب ماه رها کرده باشد

این سه تصویر را بخاطر بسپار
بر پیشانی روز
در اهتزاز آرام پرچم های نیمه افراشته
بر سقف خانه های بارانی

و قسم
به ابرهای سرگردان آینه
که مردی 
خسته تر از خستگی
در امواچ اش غوطه می زند در امواچ اش غوطه می زند
و در دهان نهنگی صبور گم می شود
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و بوی شور دریا
در تنگی نفس ات
یادگار دیرپای فراموشی است.

می سپارم و فرو می برم
این بغض ناگشوده را
تا عمق سینه ای
که چاک چاک حیرانی است
و در دهانم عظر خداحافظی
به ضربآهنگ دشواری واژه های گمشده
می رقصد.
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